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صفحه بازتاب هفته
معامله سپاه: هم اقتصادي هم سياسي

خبر کوتاه بود و مسخره. در بازار بورس تهران سپاه پاسداران در یک چشم بهم زدن صاحب شرکت مخابرات ایران شد. ظاهرا داستان این بوده که دولت چوب حراج به اموال خود زده و در یک معامله کاملا شرعی، سپاه توانسته به ضرب تهدید و زور رقبا را از دور خارج کند و برنده بیرون آید. از این بگذریم نیروی نظامی که هر ساله ردیف بودجه اش را از دولت میگیرد، ٨ میلیارد دلار را از کجا آورده و همینطور "نهاد مقام معظم رهبری"؛ که یک کنسرسیوم تشکیل دادند. اما از این نمی توان گذشت که  در یک معامله شیرین و بنا به گفته "کارشناسان" تاریخی در بورس ایران  شرکت مخابرات ایران از این جیب به آن جیب شده.
 دولت جمهوری اسلامی یک دولت روتین بورژوازی نیست بلکه بیشتر شبیه یک باند مافیایی است که تمام روشهای حکومتی اش به شیوه روتین سرمایه داری نمی باشد. سپاه پاسداران بخشی از این مافیای عظیم است که مسلح به سلاحهای "متعارف" و "غیر متعارف" میباشد. غیر متعارف، الزاما منظور این نیست که مثلا به سلاحهای شیمیایی مجهز باشد؛ بلکه سپاه به شکنجه و ترور و بازداشت و هر آنچه که از تبهکاری باشد لازم هست مسلح است و به کمک همین ابزارها  هر جورخواسته حکم رانده  البته زیر نظر "مقام عظمای ولایت". کارشناسان میخواهند ما را قانع کنند که این معامله سالمی نبوده و قواعد رقابت و بازار رعایت نشده بلکه به ضرب زور این معامله انجام شده و زیرکانه به من "غیرکارشناس" میخواهند بقبولانند که: "سپاه یک نیروی نظامی و کارش حفاظت از امنیت کشور و برای حفظ تمامیت ارضی ایران وجودش ضروری و لازم است." بنا به صلاح دید همین کارشناسان، سپاه لازم نیست که وارد معاملات تجاری شود چون برای اینکارها ساخته نشده. اما سپاه سالیانی است که به نحوی دیگر در فعالیتهای تجاری دست دارد. در خیلی از جاها مدیریت صنایع و بخشهای دیگر اقتصادی به صورت انفرادی یا دسته جمعی دست افرادی بوده که قبلا سپاهی بودند و به قول خودشان از همین "رانت" استفاده شایانی بردند. وسوای آن  از دوران اول ریاست جمهوری رفسنجانی تا حالا، سپاه یک پای ثابت برنده شدن پروژهای مهم اقتصادی بوده است؛ اکنون این "نهاد" یک غول صنعتی و نظامی است. شایع است که سپاه دست روی شرکت "ایران خودرو" گذاشته. معامله مخابرات ایران در واقع همانطور که اشاره شد از این به آن جیب شدن بود و بخشی از یک نقشه سازمان یافته است تحت لوای خصوصی سازی برای ثروت اندوزی و در نهایت غارت ثروت جامعه.

اما مساله اي كه همگان در اين مورد قاعدتا ميدانند اينست كه اين معامله يا هرچه اسمش را بگذاريم فقط اقتصادي نيست. بيشتر در جهت همان كارهاي روتين و معمولي است كه سپاه پاسداران انجام ميدهد. يعني در چنگ گرفتن كامل مخابرات و كنترل و جاسوسي و شنود و سانسور و توطئه عليه مردم. این جنبه بسیار مهمتر از جنبه اقتصادی مسئله است. از بابت اقتصادی بنیان این حکومت بر همین بوده که اموال مردم را چپاول كنند و بین خودشان تقسیم کنند اگر رقابتی مطرح است از جنبه باز هم سیاسی مسئله است و رقابت جناحهای جمهوری اسلامی است.
 یکی از سازماندهندگان این ارگان سرکوب که حالا برای ما شده اپوزیسیون، جناب سازگارا مدعی است وقتی که بنیان "سپاه" را گذاشتند بنا بر مردمی بودن آن بود! ايشان ادامه ميدهند كه تصاحب مخابرات توسط سپاه "فضا را امنیتی میکند!؟" چرا که امکان آنرا یافته اند با جاسوسی کردن در شنود و اینترنت فضای جامعه را امنیتی کنند بدون اینکه به کسی پاسخگو باشند. اينكه تصاحب مخابرات توسط پاسداران فضا را "امنيتي" ميكند هم از آن حرفهاي جالب است كه به گوينده اش بايد جايزه داد. ٣٠ سال است زده اند و شكنجه كرده اند  و كشته اند و اعدام كرده اند، اين جناب حالا از خطر امنيتي شدن جامعه هشدار ميدهد! البته در كنار آن بر "بي كفايتي مديريتي سپاه" هم تاكيد ميكنند. 
بهررو آنچه روشن است اينستكه این " معامله تاریخی" بیشتر از آنکه در مردم وحشت ایجاد کند نفرت مردم از حكومت را چندين برابر افزايش داده است. و در عين حال وحشت حكومت از مردم را جلوي چشم گذاشته است كه از مكالمات روزمره مردم به هراس مرگ افتاده اند و دست به هر تقلايي براي كنترل ٧٠ ميليون انسان سرنگوني طلب ميزنند كه تا كنون بي فايده بوده ازين پس هم عبث خواهد بود.* 
